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گزارش تاریخی 

روایتی ناشنیده از یک سرباز فدایی وطن

 وصیت کلنل پسیان 
به مادرش چه بود؟

ــی در عــالــم  ــس شـــایـــد ک
ــود نــداشــتــه بــاشــد که  وجـ
را  ــادری  ــ م مهر و محبت 
خالص ترین و عمیق ترینِ 
نــدانــد. در همه  عشق ها 
ــا، حس  ــروه هـ اقــــوام و گـ
مـــادران به فرزندانشان، 
مثال زدنی و ضرب المثل 

ــت؛ حتما هیچ مـــادری، در غم از دســت دادن  اس
فرزندش، تاب نخواهد آورد و برایش مویه ها سرخواهد 
داد؛ اما در این بین، هستند شیرزنانی که حاضرند 
عزیزترین دارایی شان را فدای هدف های بزرگ و والا 
کنند و شکرگزار این قربانی باشند. »عزت الحاجیه«، 
مادر کلنل محمدتقی پسیان، از آن مادرانی است که 
دو فرزند خود را در راه وطن قربانی و برای شهادت 
فرزندانش، مجلس جشن برپا کرد؛ چرا که در نظر 
»عزت الحاجیه«، نثارکردن جان برای چنین هدف 
والایی، جای سرور و خوشحالی دارد، حتی اگر این 
قربانی ها فرزندانش باشند. »عزت الحاجیه«، از دیار 
تبریز، به راستی که بانویی قهرمان و وطن دوست 
بود؛ وقتی خبر شهادت فرزندش، کلنل محمدتقی 
خان پسیان را برای او آوردند،  عزت الحاجیه مجلس 
جشنی ترتیب داد و دوستان وآشنایان را دعوت 
کــرد؛ خــودش لباس سفید پوشید و از کسانی که 
برای دیدارش می آمدند، تا دل دردمند او را، در ماتم 
فرزندی این چنین شجاع، تسلی دهند، با چای و 
شیرینی پذیرایی کرد؛ در مجلس او، کسی جرئت 
سیاه پوشیدن نداشت؛ عزت الحاجیه، چنان شاد و 
خندان از مهمانان پذیرایی می کرد که گویی جشن 
عروسی پسر شهید اوست. رفتار او شاید برای خیلی ها 
عجیب به نظر می آمد.  کلنل که می دانست مادرش 
در غم از دست دادن فرزند دیگرش در راه وطن، خم 
به ابرو نیاورده است، خطاب به عزت الحاجیه وصیت 
کرد: »مادر! همان طور که برای برادرم گریه نکردی، 
به هنگام شنیدن خبر مرگ من نیز، نباید گریه کنی. 
ــرای کسانی که در راه میهن کشته  گریه کردن ب
می شوند، گناهی نابخشودنی است. به همه دوستانم 
نوشته ام که پس از مرگ سرخ من، نامه تبریکی برای 
تو بفرستند؛ حرفم را تکرار می کنم، نامه تبریک و نه 
نامه تسلیت. حاشیه نامه ها هم نباید سیاه باشد، باید 
به رنگ سرخ باشد.« بی تردید از چنان مادری، چنین 
فرزندی باید. کلنل در سال 1300ش، در نزدیکی 
مشهد و به دست اشرار به شهادت رسید. آرامگاه ابدی 

او در محوطه باغ نادری مشهد قرار دارد.

یک شنبه، 8 صفر 1306*- امروز 
ــوار شــدیــم و رفتیم قصر فــیــروزه،  سـ
ناهار خــوردیــم و بعد از نــاهــار، قدری 
خوابیدیم. عصر برخاستیم و چــای و 
عصرانه خوردیم و ســوار شدیم آمدیم 
و  شیرها  می خواستیم  دوشــان تــپــه؛ 
بچه شیرها را ببینیم. تماشا کردیم و 
دلمان خواست برویم داخل باغ و فواره 
تماشا کنیم. آمدیم توی باغ و به معمار 
ــا آب بــیــنــدازد. آب  ــواره ه گفتیم بــه ف
انداخت، ولی باز هم جوشید و فواره 
را خراب کرد. فواره ها از آب و جستن 
افتاده و معمار هم غیب شد. فرستادیم 
پدرسوخته را آوردند برای درست کردن 
ــرار شد زودتــر درستش کند  فـــواره. ق
که ما برویم و ببینیم و خوشمان بیاید. 
ســـوار شــدیــم و آمــدیــم شــهــر. درب در 
ــدرون، عزیزالسلطان با فراش های  ان

کوچک خودش، غلام بچه های زیادی و 
جمعیتی ایستاده بود. معرکه ای داشت. 
خوب بازی می کردند. ایستادیم کمی 
ــادرازی  ــون پ نگاه کــردیــم. بــرایــمــان ن
آوردنـــد. خــوردیــم، امــا حالمان متغیر 
)ناهنجاری  امتلا  و  اعضا  درد  ــد.  ش
آمدیم  گرفتیم.  ــوری(  ــرخ پ از  ناشی 
ــلاوه شد.  ــی، یبوست هم ع ــدرون به ان
خیلی حالمان بد بود. گفتیم سر و صدا 

نکنند کمی بخوابیم. روز 
خوبی نبود؛ آن از فواره 
و این هم از نون پادرازی 

پدرسوخته.
*23 مهر 1267

امان از »نون پادرازی« پدرسوخته!

ردپای ادیسون در مشهد!
چگونه 121 سال قبل، چشم مشهدی ها به جمال لامپ  و قبض های یک روزه برق، روشن شد؟

جواد نوائیان رودسری -  می گویند برخلاف 
ادعــای برخی مورخان، مبنی بر اختراع لامپ 
الکتریکی توسط ادیسون در سال 1880م/ 
1259ش، این هاینریش گوبل آلمانی بود که 
در ســال 1854م/ 1233ش لامپی ساخت 
با توانایی 400 ساعت نورافشانی! شاید این 
ــت باشد و شاید هم نــه! امــا هرچه  مسئله درس
ــردم دنیا لامــپ الکتریکی را  هست، بیشتر م
اختراع توماس ادیسون می دانند و معمولًا در 
ایــن قضیه تردید نمی کنند؛ مثل مــردم ایــران 
و بیشتر شما خوانندگان عزیز که ادیسون را 
مخترع لامپ الکتریکی می دانید و البته برایمان 
ــت اســت یا  ــت درس هم مهم نیست که ایــن روای
نه؟! بعد از اختراع لامپ، طی مدت کوتاهی، 
این اختراع جدید عالم گیر شد و ابتدا سراسر 
آمریکا و اروپا را دربرگرفت و سپس به آسیا راه 
یافت. استقبال عمومی از لامپ، مشکل عمده 
تاریکی شبانه و عوارض استفاده از چراغ های 

ــرد.  ــازی را از بــیــن ب نفتی و گـ
هنگامی که مظفرالدین شاه در 
سال 1900م/1279ش برای 
نخستین بار به فرنگ سفر کرد، 
استفاده از لامپ الکتریکی در 
کشورهای اروپایی کاملًا فراگیر 
شــده بــود و همین مسئله، شاه 
قاجار را بر آن داشــت تا با خرید 
چند دســتــگــاه مــولــد بـــرق، این 
فناوری را وارد ایران کند و البته، 
مقرر شد که یکی از این دستگاه ها 
را برای تولید برق در حرم رضوی 

و مناطق همجوار آن مورد استفاده قرار دهند. 
ماجرای برق دار شدن مشهد، درست از همین 

زمان آغاز شد.

حیدرخان برقی و مولد 12 اسبه مشهد	 
با دستور مظفرالدین شاه، حاجی محمدباقر 
ــا نــظــارت  ــایـــوف« ب ــه »رضـ مــیــلانــی، مــشــهــور ب
»حکیم الملک«، نخستین دستگاه مولد برق 
ــرای مشهد خرید؛ یک مولد بــرق ساخت  را ب
انگلیس، با 12 اسب بخار قدرت که برقی را با 
ولتاژ 110 ولت تولید می کرد و سوخت آن هم 
زغال سنگ بود. دستگاه مولد را با هزار بدبختی و 
مشقت به مشهد رساندند؛ راه های آن زمان برای 
انتقال چنین وسایلی، آن هم با گاری و اسب، 
اصلًا مناسب نبود. بالاخره بعد از چندماه علافی، 
مولد به مشهد رسید و آن را در بالاخیابان مشهد، 
جایی نزدیک بست بالا )مکانی که امروزه به بست 
شیخ  توسی معروف است(، نصب کردند. البته 
خود این نصب کردن هم کلی دردســر داشت؛ 
از آن جا که قرار بود مولد برق، انرژی موردنیاز 
را برای روشن کردن لامپ های الکتریکی حرم 
رضوی فراهم کند، متولیان امر اصرار داشتند که 
مهندس برقی که قرار بود استخدام 
شود، حتماً مسلمان باشد. یافتن 
ــی در آن دوران، زیاد  چنین آدم
راحت نبود. اما مرحوم رضایوف 
که مسلمان معتقدی هم بود، تمام 
سعی خودش را کرد و دست آخر، 
»حیدرخان برقی« را برای مدیریت 
برق  مولد  نخستین  نگهداری  و 
مشهد پیدا کرد. این حیدرخان، 
بعدها و در تاریخ معاصر ایران، به 
»حیدرخان بُمبی« یا »حیدرخان 
ــد؛ یکی  عــمــواوغــلــی« مــعــروف ش
از مبارزان معروف دوره مشروطه که احتمالًا 
بیشتر علاقه مندان به تاریخ، با نام او آشنایی 
دارند. حیدرخان برقی، در تفلیس که بخشی از 

گرجستانِ تحت سیطره روسیه تزاری به حساب 
می آمد، در رشته برق تحصیل کرده بود. او در 
یادداشت های شخصی اش به این مسئله اشاره 
می کند و می نویسد: »در باکو با چندنفر ایرانی 
مربوط بــودم، مظفر الدین شاه در سفر اول به 
فرنگ با میرزا علی اصغر اتابکِ مقتول، یک نفر 
مهندس مسلمان لازمشان شده بود که در مشهد 
مقدس کارخانه چراغ برق را دایر کند. چون در 
آن زمان بین مسلمان ها مهندس چراغ برق کم 
بود، مسلمان های باکو مرا معرفی کرده، ماشین 
و لوازم 400 چراغ را خریداری کردند و به سمت 

خراسان حرکت کردم.«

دردسرهای نصب و راه اندازی	 
با نصب مولد برق در ابتدای بالاخیابان، نامِ 

کوچه ای را که در آن دستگاه نصب کرده بودند، 
به کوچه »چراغ برق« تغییر دادند؛ نامی که تا 
همین اواخــر، در میان مشهدی های قدیمی 
ــت و حتی تابلوی مربوط به آن را  رواج داش
می شد بین غبار و جلبک هایی که اطرافش 
سبز شده بود، تشخیص داد؛ البته امروز دیگر 
نشانی از این گواهی هویتی در مشهد نیست. 
ــدازی  اسناد موجود نشان می دهند که راه ان
نخستین مولد برق شهر مشهد، یکی دو سالی 
به طول انجامید؛ چرا؟ دقیقاً نمی دانیم؛ شاید 
مشکل کابل کشی یا فقدان سوخت موردنیاز 
ــود. به هر حــال در ســال 1281ش،  مطرح ب
بالاخره مردم مشهد چشمشان به جمال لامپ 
الکتریکی روشــن شد و نخستین چــراغ را در 
ــوان طــلای صحن عتیق روشن  مکانی زیــر ای

کردند. مظفرالدین شاه دستور داده  بود برای 
چراغ های الکتریکی صحن عتیق، چارچوبه ای 
ــران با عبور از زیر  مجلل بسازند. در واقــع زائ
این چارچوبه، وارد رواق هــا می شدند؛ بالای 
چارچوبه شعری با این مضمون حک شده بود: 
»شهی که شمع حریمش فروغ مشعل و ماه/ 

چراغچی سزد او را مظفرالدین شاه«.

نخستین اشتراک های برق	 
دربــاره سرانجام چارچوبه مظفری، اطلاعاتی 
در اختیار نداریم؛ اما می دانیم که کارخانه برق 
»بست بالا«، افزون بر حرم رضوی، به خانه های 
اطــراف خود نیز، برق مــی داد. همزمان با آغاز 
به کار مولد برق نخست در سال 1281ش، 
دومین مولد برق نیز، توسط حاج امیر رضوی، با 
قدرت 25 اسب بخار خریداری و در بالاخیابان 
نصب شد؛ این مولد، برق موردنیاز خانه های 
اطــراف حرم را تأمین می کرد و از این زمــان تا 
30 سال بعد، به همراه مولد خریداری شده 
توسط مظفرالدین شاه، تنها مولد تولیدکننده 
برق در مشهد بود. در آن زمــان، پول برق را به 
صورت روزانه و بر اساس تعداد »شعله« یا همان 
لامپ های روشــن در هر منزل می گرفتند؛ به 
ــراغ«، مأمور  قــول قدیمی ها، هر شــب، »ســرِ چ
کارخانه برق می آمد و یک »قِران« حق اشتراک 
را از صاحبخانه ها می گرفت. البته این مولدها، 
کم و بیش دچار ایراداتی هم می شدند؛ آن گونه 
که گاه یکی دو ماهی نمی توانستند خدمات 
ارائه کنند. تحویل لامپ سالم به مشترکان نیز، 
برعهده کارخانه بود و در واقــع لامپ ها، جزو 
اموال کارخانه برق به حساب می آمد؛ به همین 
ــا، باعث شکایت از  دلیل، آسیب زدن به آن ه

صاحبخانه و مطالبه خسارت می شد. 

کشف قدیمی ترین شواهد مراسم تدفین در ایران

آیین دفن با دندان گرگ؛ 12 هزار سال قبل
حلاجیان - در فاصله 

بسیار نزدیک از بهشهر، پیش از  تاریخ
شهری خوش  آب و هوا 
در غرب مازندران، یکی از مهم ترین 
ــران و  غارهای باستان شناسی در ای
حتی سراسر جهان، وجود دارد؛ غار 
»هوتو« در دامنه رشته کوه البرز واقع 
شده و دارای دو مدخل، در ارتفاع های 
متفاوت اســت. همین مسئله باعث 
شده است که هوای درون غار، از تهویه 
مناسبی برخوردار باشد. کاوش هایی 
که در سال 1330ش به سرپرستی 
استاد  استیونز،  کارلتون  پروفسور 
دانشگاه پنسیلوانیا روی این غار انجام 
شد، نشان داد که انسان هایی در حدود 
پنج هزار تا هفت هزار و 500 سال 
پیش، در این غار زندگی می کردند. 
مهم ترین این کشفیات، بقایای پیکر 

مرد و زنی است که امروزه در مطالعات 
انسان شناسی به »انسان هوتو« شهرت 
دارند. اهمیت غار و آثار کشف شده در 
ــدازه ای است که در برخی  آن، تا به ان
موارد، از این غار به عنوان معدن طلای 
انسان  شناسان یــاد می کنند. برای 
کاوش در غار هوتو، طی چهارهفته، 
به تدریج بیش از 10 متر از کف غار 
ــرداری شــد. دانشمندان در  ــاک ب خ
پایین ترین نقطه، به سنگ ریزه هایی از 
ــا قدمتی حــدود  عصر یــخــبــنــدان، ب
هفت هزار سال برخوردند. در همین 
تکه های  کــه  بــود  انتهایی  قسمت 
استخوان های »انسان هوتو« پیدا شد. 
کنار هم قــراردادن تکه های جمجمه 
ــرد کــه این  کــشــف شــده، مشخص ک
اسکلت ها متعلق به نوع انسان خردمند 
یا همین انسان امروزی است و این یک 

ــود.  امــا ادامــه  کشف خــارق الــعــاده ب
ــار، طی ماه های  کــاوش هــا در ایــن غ
اخیر، پرده از رازهای دیگری برداشت. 
هیئتی از باستان شناسان به سرپرستی 
استاد  نشلی،  فاضلی  حسن  دکتر 
دانشگاه تهران، موفق به کشف اسکلت 
ــه، در  ــاه ــا هــشــت م ــش ت ــی ش ــودک ک
لایه های دوره فراپارینه سنگی شدند 
که قدمت این لایه، به بیش از 12 هزار 
ــردن این  ســال قبل مــی رســد؛ دور گ
کودک، گردن بندی مشاهده شد که 
جنس آن از اســتــخــوان بـــود؛ یعنی 
مهره های آن را با استفاده از استخوان 
حیوانات ساخته بودند و البته، در بین 
این استخوان ها، سه دندان گُرگ هم 
ــود داشــت. چنین سندی نشان  وج
می دهد که 12 هزار سال قبل، در غار 
هوتو، اجــداد انسان های امــروزی، 

آیین های ویژه ای برای دفن مردگان 
خود برگزار می کردند. پیش از این 
گمان می رفت که انسان های اولیه، 
نهایتاً از 10 هزار سال پیش، چنین 
ــام  ــج مـــراســـم و رفــتــارهــایــی را ان
می داده اند. کشف جدید در غار هوتو، 
یکی از مهم ترین اکتشافات چندسال 
و  باستان شناسی  ــوزه  حـ در  اخــیــر 

انسان شناسی است.    
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 حیدر خان؛   نخستین مهندس
کارخانه برق در مشهد


